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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

امام علی)ع(:
دانش اندک همراه با عمل، بهتر است از علم 

بسیار بدون عمل.

نهج‌البلاغه، حکمت 316

سخن روز

هنر، وقتی 
پای وطن در 
میان باشد، 

راه خود را 
برای رسیدن 
به مردم پیدا 
می‌کند. این 
همراهی، در 

هفته‌های 
اخیر، خودش 

را در چند 
ساحتِ 

متفاوت 
نشان داد؛ 

از شکستن 
سکوت 

در فضای 
مجازی و 

یادداشت‌های 
صریح 

هنرمندان 
تا حضور 

فیزیکی در 
میدان‌های 

شهر و در 
کنار نیروهای 

امدادی

ایســـتادن و در کنار مام وطن مانـــدن، فراتر 
از یک شـــعار، انتخابی اســـت که در روزهای 
سرنوشت‌ساز، عیارِ پیوند هنرمند با جامعه‌اش 
را روشـــن می‌کند. در لحظاتی که تاریخِ یک 
سرزمین با گام‌هایی بلند ورق می‌خورد، نیاز 
به صداهایی که تپش قلب یک ملت را بازتاب 
دهند، بیش از هـــر زمان دیگری احســـاس 
می‌شود. هنرمندان در این میانه، نه فقط به 
عنوان ناظر، بلکه به عنوان بخشی از هویت 
جمعی، تلاش می‌کنند تا معنای تازه‌ای به واژه‌ 

»همبستگی« ببخشند.
چند روز پیش، ســـیدعباس صالحـــی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســـامی، با بازنشر پوستری 
با عنوان »ســـمت مردم« در فضـــای مجازی، 
به همین حضورِ مستمر اشاره کرد و نوشت: 
»هنرمندان صدای ایران بوده و هستند؛ این 
تصویر نمایی از هزاران هنرمند ملی و استانی 
است که در کنار مام وطن ایستاده‌اند.« این 
یادداشـــت، اگرچه بهانه‌ای برای دیده‌شدن 
یک حرکت جمعی بود، اما ریشه در واقعیتی 
داشت که در لایه‌های مختلف جامعه هنری 
جریان یافته است؛ حرکتی که نشان داد هنر، 

وقتی پای وطن در میان باشد، راه خود را برای 
رسیدن به مردم پیدا می‌کند. این همراهی، در 
هفته‌های اخیر، خودش را در چند ســـاحتِ 
متفاوت نشـــان داد؛ از شکســـتن ســـکوت 
در فضـــای مجـــازی و یادداشـــت‌های صریح 
هنرمندان تا حضور فیزیکی در میدان‌های شهر 
و در کنار نیروهای امدادی و در نهایت تداوم 
روایتگری در قالب خلق آثار تازه. این گزارش، 
مروری است بر این مسیر؛ روایتی از هنرمندانی 
که انتخاب کردند در کنار مردم بمانند و صدایِ 

رسایِ خانه‌ای باشند که به آن تعلق دارند.

ایران؛ خط قرمزی که دوباره گفته شد  
در روزهایی که جنگ وارد سومین هفته‌اش 
از تقویـــم این بحران شـــده، فضـــای عمومی 
جامعه فقط میدان خبرهای نظامی و سیاسی 
نیست؛ عرصه‌ای اســـت که در آن چهره‌های 
فرهنگی هم به شـــیوه خود واکنش نشـــان 
می‌دهند. بعضی با یک استوری کوتاه، بعضی 
با یادداشتی بلند و برخی با بازنشر یک تصویر 
یا سکانس. مجموع این صداها در یک نقطه 
به هم می‌رســـد: تأکید بـــر ایـــران و تمامیت 
سرزمینی آن.  در میان این واکنش‌ها، آنچه 
بیش از همه به چشم آمد، شکستن سکوت 
چهره‌هـــای جدیـــد بـــود. همین شکســـتن 
سکوت، برای بخشی از افکار عمومی به اندازه 

خود موضع‌گیری اهمیت داشت.
حامد بهـــداد یکـــی از همین چهره‌هـــا بود. 
بازیگری که پیش‌تر به خاطر ســـکوتش مورد 

انتقاد قرار گرفته بود، سرانجام با انتشار متنی 
در صفحه شـــخصی‌اش موضع خود را روشن 
کرد. او در پاســـخ به پرسشـــی دربـــاره »کدام 
مردم« نوشت: »همه مردم.« بهداد در ادامه از 
رنج هموطنانش گفت؛ از مادری که فرزندش 
را از دست داده، از رزمنده‌ای که دست و پایش 
را پای لانچر گذاشته و از بیمارستان‌هایی که 
بمباران شـــده‌اند. جمله پایانی یادداشت او 
صریح بود: »من از این جنـــگ که به میهنم 
وارد شده بیزارم. ایران خط قرمز من و از همه 
چیز مهم‌تر است.« موضعی که برای بسیاری از 
مخاطبانش، نشانه‌ای از پایان سکوت او تلقی 
شد. تقریباً همزمان، جواد عزتی نیز سکانسی 
از فیلم ماندگار »باشـــو، غریبه کوچک« را در 
صفحه خود بازنشـــر کرد؛ همان سکانســـی 
کـــه در آن از پیوند مردم یک ســـرزمین گفته 
می‌شود. عزتی زیر این تصویر نوشت: »ایران 
سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. 
ما فرزندان ایران هستیم.« اشاره‌ای کوتاه اما 
روشن به مفهوم همبستگی در روزهای دشوار. 
در میان تازه‌ترین واکنش‌ها، یوسف حاتمی‌کیا 
ـ که  نیز با انتشـــار ویدئویی از نادر ابراهیمی ـ
در آن از حضور خـــود در دفاع مقدس روایت 
 ـجمله‌ای نوشت که بیشتر شبیه یک  می‌کند ـ
یادآوری تاریخی بود: »ما را روایت خواهند کرد 
که این روزها کجا ایســـتاده‌ایم.« جمله‌ای که 
به‌نوعی مسئولیت اخلاقی و تاریخی کنشگران 

فرهنگی در چنین مقاطعی را یادآور می‌شود.
مســـتانه مهاجر، تهیه‌کننده ســـینما هم در 

واکنش هنرمندان به روزهای جنگ در روایت‌های مجازی، حضورهای میدانی و تولید آثار تازه

ایستــــادن سمت وطــــن

در یکی از این گردهمایی‌ها حضور یافت و در 
همان فضا حسین حقیقی، خواننده، قطعه 
تازه خود با عنوان »بلاگـــردون ایرانم« را برای 

جمعیت اجرا کرد.
در این میان برخی هنرمندان نقش فعالی در 
سامان دادن به این تجمع‌ها داشتند. فریده 
ســـپاه‌منصور، بازیگر پیشکســـوت در یکی از 
گردهمایی‌های مردمی با شعارهای اعتراضی 
علیـــه وطن‌فروشـــی همراهـــی و میانداری 
جمعیت را بر عهده داشت. این حضورها تنها 
به تهران محدود نماند. در مشـــهد، ســـعید 
ســـهیلی در کنار مردم بـــه میدان آمـــد و در 
بندرعباس نیز غلامرضـــا صنعتگر در تجمع 
شبانه مردم با اشاره به فاجعه مدرسه میناب 
گفت: »داغ ۱۶۸ کودک مینابی هرگز فراموش 
نمی‌شـــود.« در نقطه‌ای دیگر از شهر تهران، 
مقابل نمایندگی سازمان ملل، حسام آرین 
ترانه »در دلم هستی« را اجرا کرد؛ اجرایی که 
در اعتراض به آنچه جنایت جنگی در حمله 
به مدرسه میناب خوانده شد شکل گرفت و به 
سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست 
شـــد. در کنار این حضورهای خیابانی، برخی 
چهره‌ها نیز ترجیح دادنـــد همدلی خود را در 
میدان‌های دیگری نشـــان دهنـــد. داریوش 

فرضیایی با حضـــور در بیمارســـتان مفید به 
عیادت کودکان مجروح جنگ رفت و ساعتی 
را در کنار آنها گذراند. در این میان، یک کنش 
دیگر نیز توجه بسیاری را جلب کرد؛ اقدامی 
که از خیابان و تجمع فراتر رفت و به بازسازی 
آینده فکر کرد. محســـن چاووشـــی با اعلام 
مشارکت در پویشی برای بازســـازی مدارس 
آســـیب‌دیده، از آغاز این حرکت مردمی خبر 
داد. او با انتشار تصویری از این پویش نوشت: 
»با هم می‌سازیم؛ برای فرزندان عزیز ایران. 

بسم‌الله.«

همدلی در خط مقدم
در روزهایی که خدمت‌رســـانی از دلِ بحران 
معنا پیـــدا می‌کند، بعضی صحنه‌هـــا بیش از 
آنکه تصویری از امداد باشـــد، تصویری از روح 
جمعی یک کشور است. کنار نیروهای هلال 
احمر و آتش‌نشـــانی، جایی میان خستگی و 
امید، جایی که آدم‌ها بدون دوربین و صحنه، 
تنها با حضورشان معنایی تازه به همبستگی 
می‌دهند؛ حضوری که صرفاً نمادین نبود، بلکه 
نوعی تأکید بر این بود که روایت این روزها فقط 
متعلق به نیروهای رسمی نیست؛ هنرمندان 

هم بخشی از آن‌ هستند. 

سجاد بابایی یکی از چهره‌هایی است که در 
روزهای پرتنش اخیر به پایگاه هلال احمر رفت. 
او در جمع امدادگران گفت: »دست‌درازی به 
خاک این مملکت تحت هر شرایطی محکوم 
است« پردیس احمدیه نیز لحظه تحویل سال 
را در کنار نیروهای هـــال احمر گذراند. او در 
گفت‌وگویی کوتاه تأکید کرد: »در طول تاریخ 
هیچ کشـــوری آزادی را با حمله کشـــور دیگر 
تجربه نکرده است.« در تهران، مهران غفوریان 
به یکی از ایســـتگاه‌های آتش‌نشـــانی رفت تا 
از نزدیـــک با نیروهـــای امدادرســـان ملاقات 
کند؛ کســـانی که این روزها دوشادوش هلال 
احمر با پیامدهـــای حمـــات و آواربرداری‌ها 
درگیرند. هدیه بازوند نیـــز در هرمزگان، کنار 
امدادگرانی رفت که درگیر پیامدهای مستقیم 
حمله به مناطق جنوبی بودند.  در کنار این 
چهره‌هـــا، حضور طیـــف گســـترده دیگری از 
هنرمندان نیز ثبت شـــد: پژمان جمشیدی، 
جواد قارایی، میثم ابراهیمی، حامد عسکری، 
نعیمه نظام‌دوســـت، محیـــا دهقانی، وحید 
رهبانی، یوسف تیموری، سیاوش چراغی‌پور، 
سیروس همتی، فریبا کوثری، حسین تبریزی، 
علی صالحی، مهـــدی فقیه، اتابـــک نادری و 

علیرضا استادی. 

گزارش

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

واکنشـــی صریح خطـــاب به دونالـــد ترامپ 
نوشت: »سر نام تنگه هرمز با هیچ‌کس شوخی 
نداریم؛ اسمش تنگه هرمزِ ایران پهناور است 
و تمام.« واکنشـــی کوتاه اما صریح که بیش 
از هر چیز بر حساسیت افکار عمومی نسبت 
به هویـــت جغرافیایی و تاریخـــی این منطقه 
تأکید داشت. حسین پاکدل نیز در یادداشتی 
مفصل‌تر، نـــگاه خـــود را متوجه رســـانه‌های 
فارسی‌زبان خارج از کشور کرد و از نقش آنها 
در شکل‌دهی به فضای روانی سال‌های گذشته 
نوشت؛ رسانه‌هایی که به اعتقاد او با ترکیبی از 
سرگرمی، تحریف و دامن زدن به شکاف‌ها، در 
طول زمان زمینه‌ای برای وضعیت امروز فراهم 
کرده‌اند. برخی دیگر از چهره‌ها نیز در روزهای 
گذشته با جملاتی کوتاه اما معنادار واکنش 
نشـــان دادند. محمود دولت‌آبـــادی از حفظ 
تمامیت ارضـــی ایران گفت و ابـــراز امیدواری 
کرد که »هیچ ســـرباز بیگانه‌ای پا بر خاک این 
ســـرزمین نگذارد«. هادی حجازی‌فر با مرور 
خاطرات عملیات‌های »مجنـــون« و »خیبر« 
و یاد شـــهیدان باکری نوشـــت که این روزها 
بیش از همیشه به آن روایت‌ها فکر می‌کند. 
هدی زین‌العابدیـــن نیز جملـــه‌ای کوتاه اما 
روشن نوشت: »چه بتازید و چه تمجید کنید، 
موضع من ایرانه.« پیش از این نیز چهره‌های 
دیگری از ســـینما و موســـیقی در واکنش به 
تحولات اخیر، به‌ویژه شهادت کودکان میناب، 
یادداشت‌هایی منتشر کرده بودند؛ از ابراهیم 
حاتمی‌کیا و مجید مجیدی تا بهمن فرما‌ن آرا، 
رضا میرکریمی، علیرضا داوودنژاد، احمدرضا 
درویش، مریلا زارعی، پرویز پرســـتویی، گلاره 
عباسی، محمدحســـین مهدویان و جمعی 

دیگر از هنرمندان. 

وقتی هنرمندان به خیابان آمدند
واکنش‌ها اما تنها به کلمات و یادداشـــت‌ها 
محدود نمانده است. گاهی حضور فیزیکی، 
ایســـتادن در میان جمعیت و شریک شدن 
در حال و هوای شهر، خود نوعی موضع‌گیری 
است؛ حضوری که بیش از هر بیانیه‌ای دیده 
می‌شـــود. در تهران، یکی از این صحنه‌ها در 
سعادت‌آباد شـــکل گرفت؛ جایی که ابراهیم 
حاتمی‌کیا همراه با فرزندش یوسف حاتمی‌کیا 
در جمع شـــبانه مـــردم حاضر شـــد. حضور 
کارگردانی که نامش ســـال‌ها بـــا روایت‌های 
جنگ و مقاومت در سینمای ایران گره خورده، 
برای بســـیاری از حاضران یادآور همان پیوند 
میان روایت سینمایی و واقعیت اجتماعی بود.
میدان ولیعصر نیز در روزهای اخیر به یکی از 
کانون‌های تجمع مردمی تبدیل شـــد؛ جایی 
که چهره‌هایی از حوزه‌های مختلف فرهنگ و 
هنر در میان مردم دیده شدند. احسان یاسین 

این سرزمین، 
با همه 

تفاوت‌ها و 
فاصله‌هایی 

که میان ما 
هست، هنوز 

می‌تواند 
همه را برای 

لحظه‌ای کنار 
هم بنشاند؛ 
مثل مادری 
که فرزندان 
پراکنده‌اش 

را دوباره 
به آغوش 
می‌خواند

گاهـــی یک تصویـــر، همه آن چیـــزی را که 
نامش »ایران« است در خود جمع می‌کند؛ 
بی‌آنکه بخواهد شعاری بدهد یا احساسی 
بسازد. هرکدام از ما لحظه‌ای داشته‌ایم که 
عشق به این سرزمین را، بی‌آنکه قرار باشد 
چیزی بگوییم، در جانمان حس کرده‌ایم. 
برای اهل فوتبال شـــاید آن لحظه، بغض 
فروخورده‌ حمید اســـتیلی پس از گل‌زدن 
به آمریکا بود؛ در صورت او چیزی از آشتی 
بـــا خویشـــتن و ریشـــه‌دواندن یک حس 
مشترک دیده می‌شـــد. برای دوستداران 
سینما شـــاید همان شـــبی بود که اصغر 

فرهادی، در روزگاری کـــه ورود ایرانی‌ها به 
خاک آمریکا محدود شده بود، جایزه اسکار 
را در دست گرفت و روی صحنه احترامی 
آرام به مردم کشورش گذاشت. برای اهل 
علم، شاید آن تصویر مشهور باشد؛ وقتی 
یاسمین مقبلی از پنجره فضاپیما به نقشه 
روشـــن ایران نگاه کرد و حسرتی در دل‌ها 

نشست که از دوری خانه می‌آمد.
هرکدام از ما در گوشـــه‌ای از حافظه‌مان 
چنین لحظه‌ای داریم. برای یکی در فریاد 
یک استادیوم شکل گرفته، برای دیگری 
در سکوت یک ســـالن سینما، برای کسی 
در آزمایشـــگاهی دور یـــا پشـــت پنجره‌ای 
رو به آســـمان. تصویرهـــا متفاوت‌اند، اما 
احساســـی که در عمقشـــان جریان دارد 
آشناست؛ لحظه‌ای که ناگهان فهمیده‌ایم 
»ایران« برای ما فقط یک نام روی نقشـــه 
نیست، یک تجربه مشترک است؛ چیزی 

شبیه خانه.

در روزهایـــی که نام ایـــران بیش از پیش 
میـــان خبرهـــا، نگرانی‌ها و حماســـه‌ها 
شنیده می‌شود، همین احساس مشترک 
دوباره خود را نشـــان می‌دهد.  گویی این 
سرزمین، با همه تفاوت‌ها و فاصله‌هایی 
که میان ما هســـت، هنـــوز می‌تواند همه 
را بـــرای لحظه‌ای کنار هم بنشـــاند؛ مثل 
مادری که فرزنـــدان پراکنده‌اش را دوباره 

به آغوش می‌خواند.
این مجموعه دل‌نوشـــته‌ها تلاشی‌ســـت 
برای ثبت همین لحظه‌ها؛ چند نگاه کوتاه 
از سینماگرانی که هرکدام به شیوه خود با 
تصویر، روایت و حافظه سر و کار دارند. از 
آن‌ها پرسیده‌ایم »ایران« برایشان چگونه 
معنا می‌شـــود؛ خانه، خاطـــره، آدم‌ها، یا 
شاید فقط لحظه‌ای از یک تصویر. پاسخ‌ها 
متفـــاوت اســـت، امـــا از جایی مشـــترک 
می‌آید: از پیوندی پنهـــان که هنوز ما را به 

این خانه وصل نگه داشته است.

روایت‌های سینماگران از پیوند آرام و دیرپای ما با خانه‌ای به نام ایران

من اینجا ریشــــه در خاکم
آســـتانه تثبیت دوران »اشغال ناپذیری « 
این‌سرزمین کهنســـال نزدیک می شود. 

ایران یعنی مدرسه شجره طیبه میناب.

علیرضا شجاع نوری، بازیگر
مادری با تن زخم خورده

هربـــار که بـــه ایران 
حس  فکرمی‌کنـــم 
مثـــل  کنـــم  مـــی 
مادری زیبـــا و صبور 
باتنی ســـراپا زخمی 
در  را  فرزندانـــش 
آغوش گرفته و بر تازیانـــه راهزنان بی رحم 

صبرمی‌کند.
تنها دغدغه اش همدلی فرزندانش است 
که دوست ندارد به هم پشت کنند وپراکنده 
شـــوند پیش راهزنـــان! می ‌دانـــم دلش با 

تک‌تک مردم ایران است ومن هم !
من در میان ویرانه‌‌های جا مانده از هجوم 
پیام آوران تاریکی به این ســـرزمین ، دنبال 

ققنوس، می‌گردم!

محمـــد مهـــدی عســـگرپور، فیلمســـاز و 
مدیرعامل خانه سینما
سرزمین بی‌قراری‌ها

مـــا نســـل خاصـــی 
هستیم از بهمن ۵۷ 
تا ۸ ســـال جنگ با 
عراق بعثی، ترورهای 
سال ۶۰، رویدادهای 
 ،۹۰  ،۸۰ دهه‌هـــای 
۱۴۰۱، جنـــگ‌۱۲ روزه و حالا هـــم جنگِ رژیم 
نســـل کش و آمریکا؛ هریک از ایـــن وقایع و 
حوادث برای درک مفهوم میهن هم می تواند 
کافی باشـــد و هم برهم زننـــده مؤلفه‌های از 

پیش تعیین شده ونهفته در مفهوم میهن.
ایران ما در طول سال‌ها و قرن‌ها، سرزمین 
بی قراری‌ها بوده و مردمانش هم به خوبی 
آموخته‌اند که در میان انواع تهاجم‌ها و بی 
قراری‌ها، چگونه زیست کنند؛ زیستی که در 
دلش حماسه و تراژدی، عشق و معرفت، ایثار 

و بخشش در وقت مناسبش شکل می گیرد، 
شاید ازهمین روست که ماندگارترین اشعار 
و نواها ‌و تصاویر، مربوط به همین دوره های 

پرالتهاب این سرزمین بوده است.
رمـــز این پیچیدگـــی هـــا را بایـــد در مردمان 
خونگرمش، طبیعـــت جذابـــش، فرهنگ 

غنی‌اش و پایمردی‌های اقوامش یافت.
امروز این معجون کمیاب، مانند بسیاری از 
دوره‌ها در مصافی غریب با بخشی از قدرت‌ها 
که فاقـــد این ریشـــه‌های تمدنی هســـتند، 
قرارگرفته؛ در برابر دشمنی که دارای فرهنگ 
و اصول انسانی نیســـت و حماسه هایش در 
نسل کشی و کودک کشی ترجمه می شود؛ 
افتخاراتـــش در برخـــورد با دیگـــر تمدنها با 
خشونت و جنگ قرین و صادراتش ترس و 

وحشت  و جهالت مدرن است.
تاریخ نشان داده که در چنین نبردی، پیروزی 
نهایی با طرفی است که شأن انسانی و عشق 
به میهن بـــرای‌اش اصالـــت دارد و جزیی از 

هویتش شده است.
بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

حسن فتحی، فیلمساز
ایران پس از شاهنامه تجزیه‌پذیر نیست

ــانی که  ــ ــــج اندیش ک
ــوم تجزیه  ــ خیال ش
ــر  ــ س در  را  ــران  ــ ای
ــر  ــ ــد ، بهت ــ می‌پرورانن
ــــت  ــــت سرگذش اس
عبرت آموز تاریخ این 

کهن مرز و بوم را باز خوانی کنند .
این جغرافیای متنوع و متبرک

این هنر و میراث  باشکوه فرهنگی
ــوم ها و فلسفه ها و  ــ این آیین ها و آداب و رس
عرفان ها و فولکلورهای به جامانده از نیاکان 

فرهیخته.
این زمزمه ها و نجواهای عزیزم گفتن ها و جانم 
شنفتن های جانهای ساده و نجیب این مردمان 
ــتی و همزیستی  ــ ــریف و مومن به نوعدوس ــ ش
ــوی دار، که ایران پس  ــ صلح آمیز ... باری دل ق
از شاهنامه فردوسی، دیگر قابل تجزیه نیست.

احمدرضا معتمدی، فیلمساز
ایران دی‌ان‌ای فرهنگ جهان

ایـــران، »دی‌ان‌ای« 
فرهنـــگ و تمـــدن 
اســـت.  جهـــان 
کشوری  با کوروش 
منشـــور  و  بـــزرگ 
در  بشـــر  حقـــوق 
۲۵۰۰ســـال  پیـــش و ابـــن ســـینا وفارابی 
و حافـــظ و ســـعدی، خواجـــه نصیـــر و 
خوارزمی... سرزمین شعر و ادب و فلسفه 
و عرفان  و ریاضی  و... بنیانگذار بسیاری 

دیگر از علوم تجربی و انسانی امروزین!

فرهاد توحیدی، فیلمنامه‌نویس
جان جهان ایران‌زمین

چـــــــه می‌تــــــــوان 
نوشـــــــت، چـــــــــه 
گفـــت،  می‌تـــوان 
در جهنـــم زیرورو، 
در هنگامـــه آتش و 
خونِ کمک‌های از 

راه رسیده؟
زیر آسمان سیاه شده از دود،

در شبِ سرخِ روشنِ آتش،
در ســـیل باران اســـیدی. از روزِ شـــب، از 

شبِ روز.
فقط صدای همایـــون را تا آســـمان بلند 

می کنم که آوازهای  وطنی‌اش را بخواند:
آوازخوانی در شبم

سرچشمهٔ خورشید تو
یار و دیار و عشق تو

سرچشمهٔ امید تو
ای صبح فروردین من!

ای تکیه‌گاه ِ آخرین!
ای کهنه سرباز وطن!

جانِ جهان ، ایران زمین
ای در رگانم خون وطن

ای پرچمت ما را کفن 
دور از تو بادا اهرمن

ایرانِ من ، ایرانِ من ، ایرانِ من

گزارش

نرگس عاشوری
گروه فرهنگی

ابوالحسن داوودی، فیلمساز
خانه‌ای به نام ایران

»وطــــــن« بــــــرای 
مفهـــومش  مــــــن 
 ، ست ا » نــــــــه خا «
خانه‌ای به وسعت 
و  میلیـــون  یـــک 
ششـــصد و چهل و 
هشـــت هزار و صد و نـــود کیلومترمربع 
... »خانه«ای به نام »ایران« که بدون آن 
مفهوم »عشـــق«، »خانواده«، »امنیت« و 
دریک کلمه ، »تمامی زندگـــی « برایم بی 

معناست. 
»ایران« و بندهای ناگسســـتنی ام به آن، 
تنها دکترین غیرقابل تغییری اســـت که 
هماره و همیشـــه در همه طـــول و عرض 
زندگـــی ام ،  بوده و تـــا لحظه مـــرگ نیز 

خواهد ماند. 
...»زادبوم« من ، »ایـــران« ما ، از جنگی 
تحمیل شـــده و ناعادلانه ، سخت زخمی 

است 
... برای ایران مان  ، بـــرای رهایی اش از 

این ورطه هولناک، شفا آرزو می کنم.  
... آرزو مـــی کنـــم »وطـــن« بـــه عنـــوان 
بزرگ‌ترین دارایی و عشق مان ، به عنوان 
گرم‌تریـــن آغوشـــی که هزاران ســـال هر 
مصیبتی را از ســـر گذرانده و بـــر رویمان 
گشـــوده مانده - نـــه زمین ســـوخته- که 
همچنـــان یکپارچـــه و آبـــاد ، ســـرافراز 
ومهربـــان ،  برایمـــان بماند. بـــرای همه 
ایرانیانی که دل درگرو »وطن« دارند. برای 

ما و نسل های بعد. برای همیشه.

علیرضا داوودنژاد، فیلمساز
ایران، مدرسه 
شجره طیبه

ایران با استقامت 
در دفـــاع هشـــت 
ســـاله به سلســـله 
اشغال های پیاپی 
این کشور پایان داد و در دفاع رمضان به 

 در چنین لحظاتی، هنرمندان تنها شاهد یا همراه نیستند؛ آنها 
به شیوه خود هم وارد میدان شده‌اند. برای بخشی از هنرمندان، 
پاسخ به این روزها در بازگشت به رسالت اصلی هنر تعریف شده 
است؛ روایت کردن. از سریال‌هایی که همزمان با روزهای جنگ 
جلوی دوربین رفته‌اند تا شعرها، ترانه‌ها و حتی کاریکاتورهایی که 
در واکنش به این روزها خلق شده‌اند. در میان این تولیدات، 
شاید مهم‌ترین اتفاق به حوزه سریال‌سازی بازگردد؛ جایی که 
چند گروه سینمایی تقریباً همزمان تصمیم گرفتند روایت خود 
از این روزها را ثبت کنند. یکی از این پروژه‌ها سریال اپیزودیک 
»سرو، سپید، سرخ« است که تنها چند روز پس از آغاز جنگ، 
فرآیند نگارش و تولید آن آغاز شد. این مجموعه ۱۵ قسمتی که 
با محوریت جنگ رمضان ساخته می‌شود، ساختاری اپیزودیک 
دارد و هر قسمت آن توسط یک کارگردان مستقل در یک نقطه 
از ایران روایت می‌شود. بابک خواجه‌پاشا، لیلی عاج، محمود 
کریمی، دانش اقباشـــاوی، مهدی شـــامحمدی، امیرعباس 
ربیعی، محمد علیزاده‌فرد، رضا کشـــاورز، محمد پایدار، امیر 
داســـارگر، حســـن حبیب‌زاده، ابوذر حیدری، فـــرزاد رنجبر و 
سیدمحمدحسین حســـینی کارگردانانی هستند که هرکدام 
بخشی از این روایت چندوجهی را شکل می‌دهند.  همزمان 
با این پروژه، یک مجموعـــه اپیزودیک دیگر نیـــز در تهران در 
حال تولید است؛ ســـریال »اهل ایران« که طراحی و ایده آن از 
محمدحسین مهدویان است. این ســـریال ۱۴ قسمتی از ۲۶ 
اسفندماه جلوی دوربین رفته و تاکنون بخش قابل توجهی از 
آن تولید شده است.  در گام نخست، هفت گروه تولید همزمان 
در سطح شهر به ساخت اپیزودهای اولیه پرداختند؛ اپیزودهایی 
که در فضایی نزدیک به واقعیت روزهای بمباران فیلمبرداری 
شده‌اند. سرپرســـتی نویســـندگان این پروژه برعهده مهدی 
یزدانی‌خرم است و کارگردانانی چون مهدی شامحمدی، سجاد 

پهلوان‌زاده، محسن بهاری، علی سرآهنگ، علی جعفرآبادی، 
رضا شـــریفی، مهران مهدویان، هادی مقدم‌دوســـت، هادی 
ناییجی، رضا محبی، محمد اسفندیاری و سیدجواد هاشمی 
اپیزودهای مختلف آن را می‌سازند. در کنار این سریال‌ها، یک 
برنامه اینترنتی نیز با حال‌وهوای این روزها تولید شده است. 
مهرانه مهین‌ترابی پس از ســـال‌ها با اجرای برنامه »دلربا« به 
قاب تصویر بازگشـــته؛ برنامه‌ای کـــه از ۹ فروردیـــن در پلتفرم 
فیلم‌نت منتشر می‌شود و روایت دلدادگی ایرانی‌هایی است 
که به گفته سازندگانش، این ســـرزمین را با هیچ چیز عوض 
نمی‌کنند. اما واکنش هنرمنـــدان تنها به قاب تصویر محدود 
نمانده است. در حوزه ادبیات، چندین شاعر نیز در واکنش به 
این روزها سروده‌هایی منتشر کردند. سعید بیابانکی، افشین 
علا، محسن کاویانی، مجید تال، امید مهدی‌نژاد، محمد مهدی 
سیار،محمدصالح مصلح شاعر افغانستانی، غلامرضا طریقی و 
... از جمله شـــاعرانی بودند که به این تحولات واکنش نشان 
دادند.  در عرصه موسیقی نیز چند اثر تازه منتشر شد. محسن 
چاووشی قطعه »حسبی‌الله« را خواند؛ اثری که به سرعت در 
فضای مجازی دست‌به‌دست شـــد. گرشا رضایی نیز با انتشار 
قطعه »مادرم ایران« به این روزها واکنش نشان داد و محسن 
ابراهیم‌زاده قطعه »ایران جان« را منتشـــر کرد؛ نماهنگی که 
تصاویر آن با الهام از حمله به بیمارستان گاندی تهران بازسازی 
شده است. فریدون آســـرایی نیز اعلام کرد قطعه‌ای با عنوان 
»لالایی« را برای کودکان میناب منتشر خواهد کرد. حتی هنر 
کاریکاتور نیز بی‌واکنش نماند. سیدمسعود شجاعی طباطبایی 
از جمله هنرمندان این عرصه است که در یکی از تازه‌ترین آثارش 
به ســـخنان دونالد ترامپ که گفته بود »هدیه بزرگ ایرانی‌ها 
به من رسیده« واکنش نشـــان داد؛ کاریکاتوری که با زبان طنز 

سیاسی تلاش داشت این ادعا را به چالش بکشد.

روایت جنگ در قاب تصویر و صدا

ـــرش بـ


